
از اواخر جنــگ تحمیلی هشت ســاله، در 
بیــن مدیران ارشــد کشــور و به ویــژه مدیران 
ســازمان برنامــه و بودجــه این بحث شــکل 
گرفت کــه با رویکــرد اقتصــادی- اجتماعی 
دوره جنگ نمی توان کشــور را پــس از جنگ 
اداره کــرد و بازنگــری در سیاســت های کلان 
اقتصادی ضروری اســت. از اواخر دهه ۱۳۶۰ 
بحث توسعه و رشــد اقتصادی دوباره مطرح 
شــد. ســاز و کارهای متفاوتــی بــرای افزایش 
رشــد اقتصادی، قیمت ارز و ســایر متغیرهای 
اقتصادی مطرح و اجرا شد که گاهی با عنوان 
سیاست تعدیل اقتصادی (ساختاری) از آن نام 
برده می شود. اما مســئله اصلی این سیاست، 
ادعای توســعه بــدون آزادی و جامعه مدنی 

بود.
ایــران  جامعــه  دهــه۱۳۷۰  اواســط  در 
مشتاقانه رویکرد توســعه اقتصادی و جامعه 
مدنی را پذیرفت، شــور و شوق تازه ای در ایران 
شکل گرفت و مســیر تازه ای در ایران به وجود 
آمد که بر پایه طبقه متوسط بنا نهاده شده بود. 
اما این رویکرد، چندان به مسئله عدالت توجه 
نداشت. از اواســط دهه ۱۳۸۰ گفتمانی شکل 
گرفت که همه مسائل را به یارانه خلاصه کرد 
و در خــارج نیز برخلاف رویکرد قبلی، جدال با 
کشورهای مختلف بیشتر شــد. بعد از رویکرد 
توسعه سیاســی و جامعه مدنی اواسط دهه 
۱۳۷۰ رویکرد منســجمی را کــه تغییر مثبت 
و رو بــه جلویی در کشــور ایجاد کند، شــاهد 
نبوده ایم. اکنون پس از تهاجم و حمله آمریکا 
به همراهی چندین کشور که با دفاع قهرمانانه 
ایرانیان همراه شد و صحبت از ترک مخاصمه 
و پایان جنگ به میان آمده اســت، بیش از هر 
زمانی نیاز به رویکرد تازه ای در حوزه اقتصادی 
و اجتماعی احســاس می شــود. با مسیرهای 
قبلــی نمی توان اقتصــاد و جامعــه را بهبود 

بخشید.
طراحی رویکرد جدید بــرای جامعه ایران 
ضرورت دارد، چون دوگانه  نادرستی در برخی 
اذهان شکل گرفته است که اول اقتصاد پویا و 
سالم یا نیروهای مســلح قدرتمند با تجهیزات 
دفاعی بســنده و کافی. یکــی از خطرناک ترین 
افــکار این اســت که باید بین اقتصاد ســالم و 
پویا و نیروهای مسلح قدرتمند یکی را انتخاب 
کرد یا دســت به اولویت بندی بیــن آن  دو زد. 
هــر دو برای دســتیابی بــه ایــران قدرتمند تر 
ضــروری اســت و نمی تــوان تعییــن کرد که 
کدام یک در اولویت است. با توجه به موقعیت 
خاورمیانــه، تهدیدات مکرر نظامی در ســطح 
جهانــی، تغییر سیاســت های بیــن دولت ها، 
ضعیف شدن قوانین بین الملل و ضرورت توجه 
مدام و مســتمر به مسئله بازدارندگی، سؤال از 
تقدم و تأخر این  دو غلط اســت. رویکرد نظری 
و منسجم برای ســامان دهی امور اقتصادی و 
امور اجتماعی نیاز است که چنین ذهنیت هایی 
هرچنــد اندک را ایجــاد نکند. دولــت قوی و 
قانون مند همراه با اقتصاد پویا و ســالم در کنار 
نیروهای مسلح قدرتمند با گسترش آزادی های 
اجتماعــی زمینه را بــرای سیاســت خارجی 
کارآمــد فراهم می کنــد. در طراحــی رویکرد 
جدید برای ســامان دهی اقتصاد و اجتماع باید 
از معایــب راهبردهای قبلــی دوری کرد. یک 
رویکرد به جامعه مدنی توجه نداشت، دیگری 
چندان به مسئله عدالت نپرداخت و آخری هم 

عدالت را در توزیع منابع خلاصه کرد.
با توجه به اهمیــت طراحی رویکرد جدید 
برای ایران قوی لازم است دانشگاه ها از رخوت 
به درآیند. لازم اســت فضایی ایجاد شــود که 
گروه هــا، نخبــگان، متفکران و پژوهشــگران 
بتوانند ایده ها و دیگاه هــای خود را ارائه کنند 
تا نقد و بررسی شــود که در این میان، مردم و 
دولــت بتوانند از میان آنها دســت به انتخاب 
بزننــد. باید شــرایطی فراهم کرد کــه در یک 
فضای پرشــور و بــدون انگ و برچســب زنی 
دیدگاه ها و طرح ها مطرح شــود. شاید محیط 
دانشــگاه و رســانه ها بهترین ابزار برای طرح 
ایده ها و رویکردهای جدید برای ســامان دادن 
بــه اقتصــاد و جامعه باشــند اما لازم اســت 
شرایط مناســب برای این فعالیت فراهم شود. 
دانشگاه ها با این کار می توانند با جامعه بیش 

از پیش مرتبط شوند.
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تدوین  «منشور  امید  ملی» برای دوران پساجنگ ضرورت 

تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی، مسیری غلط برای حل بحران تأمین اجتماعی است
انتقال بار   ناکارآمدی صندوق های بازنشستگی به مردم

جنگ ها زمانی پایان می یابند که سلاح ها خاموش شوند، اما آثار آنها معمولا 
بســیار فراتر از میدان های نبرد ادامه پیدا می کنــد. بحران های بزرگ، علاوه بر 
خســارت های اقتصادی و امنیتی، بر روح جمعی ملت ها نیز تأثیر می گذارند. 
اضطراب، نااطمینانی، فرسایش اعتماد عمومی، افزایش نگرانی نسبت به آینده 
و تضعیف ســرمایه اجتماعی از جمله پیامدهایی هســتند که گاه سال ها پس 
از پایان بحــران نیز باقی می مانند. از همین رو، دوران پس از جنگ صرفا دوره 
بازسازی زیرساخت ها نیست؛ بلکه مرحله بازسازی امید، اعتماد و همبستگی 
ملی نیز هست. ایران نیز پس از پشت سر گذاشتن یکی از حساس ترین مقاطع 
ســال های اخیر، وارد مرحله ای شده است که می توان آن را «دوران پساجنگ» 
نامید. در این مرحله، مهم ترین پرسش پیش روی سیاست گذاران این نیست که 
چگونه بحران را مدیریت کنند؛ بلکه این اســت که چگونه جامعه را به سوی 
آینده ای مطمئن تر، امیدوارتر و منســجم تر هدایت کنند. پاســخ به این پرسش 
نیازمند فراتررفتن از مدیریت روزمره امور و اندیشــیدن به یک پروژه ملی برای 

بازسازی سرمایه اجتماعی کشور است.
در چنین شــرایطی، تدوین «منشــور امید ملی» می تواند به عنوان یکی از 
مهم ترین ابتکارات راهبردی کشور مطرح شود؛ سندی که نه یک بیانیه سیاسی 
مقطعی، بلکه نقشــه راهی برای بازســازی اعتماد، تقویت همبستگی ملی و 

ترسیم افق مشترک آینده باشد.
واقعیت آن اســت که هیچ جامعه ای صرفا با تکیه بر منابع طبیعی، توان 

نظامی یا ظرفیت های اقتصادی پیشــرفت نمی کنــد. آنچه ملت ها را در عبور 
از بحران ها یاری می دهد، وجود ســرمایه ای نامرئی اما بســیار تعیین کننده به 
نام «امید اجتماعی» اســت. امید، نیرویی است که شهروندان را به مشارکت، 
ســرمایه گذاری، کارآفرینی، همکاری و تحمل دشــواری ها ترغیب می کند. در 
مقابل، ناامیدی به انفعال، بی اعتمادی، مهاجرت سرمایه ها و کاهش مشارکت 
اجتماعی منجر می شــود. به همین دلیل، امــروز بیش از هر زمان دیگری باید 
امید را به عنوان یک مسئله حکمرانی مورد توجه قرار داد. امید با سخنرانی و 
شعار تولید نمی شود؛ امید زمانی شکل می گیرد که مردم احساس کنند کشور 
دارای برنامه، جهت گیری و چشــم اندازی روشن برای آینده است. منشور امید 

ملی می تواند چنین نقشی را ایفا کند.
نخســتین محور این منشــور باید بازســازی اعتماد عمومی باشد. سرمایه 
اجتماعی هر کشــور بر پایه اعتماد شکل می گیرد؛ اعتماد میان مردم و دولت، 

اعتماد میان شــهروندان و اعتماد به آینده. هر اندازه این اعتماد تضعیف شود، 
هزینه اداره کشور افزایش می یابد. بنابراین شفافیت در تصمیم گیری، پاسخ گویی 
مسئولان، مبارزه مؤثر با فساد، اطلاع رسانی صادقانه و مشارکت دادن مردم در 

فرایندهای تصمیم سازی باید از ارکان اصلی چنین منشوری باشد.
دومین محور، تقویت همبســتگی و وفاق ملی است. روزهای بحران نشان 
داد که ایرانیان، با وجود تفاوت های سیاسی، قومی، مذهبی و فرهنگی، در دفاع 
از امنیت و تمامیت کشور اشتراک نظر دارند. این سرمایه ارزشمند نباید محدود 
به شرایط بحرانی باقی بماند. منشــور امید ملی باید سازوکاری را برای تبدیل 
این همبســتگی مقطعی به یک سرمایه پایدار اجتماعی فراهم کند. مشارکت 
همه اقشار، احترام به تنوع فرهنگی، توجه به مطالبات مناطق مختلف کشور 

و تقویت احساس تعلق ملی می تواند به استحکام این سرمایه کمک کند.
محور ســوم، اقتصاد امیدآفرین است. هیچ منشــور امیدی بدون توجه به 
معیشت مردم موفق نخواهد شد. جامعه نیاز دارد نشانه های روشنی از بهبود 
شرایط اقتصادی مشاهده کند. کنترل تورم، حمایت از تولید، اصلاح ساختارهای 
ناکارآمد اقتصادی، مبارزه با رانت و فســاد، تســهیل فضای کسب وکار و ایجاد 

فرصت های شــغلی برای جوانان باید به عنوان اهدافی مشخص 
و قابل ســنجش در این منشــور تعریف شــوند. امید زمانی پایدار 
خواهد بود که شــهروندان بتوانند آثار آن را در زندگی روزمره خود 

لمس کنند.

 این روزها، لایحه «نظام نوین محاســبه مستمری بازنشستگی» در مجلس شورای اسلامی 
در دســت بررســی اســت که در آن پیشنهاد شــده  مبنای محاسبه مســتمری بازنشستگی از 
«میانگین دو ســال آخر بیمه پردازی» به «میانگین کل سنوات بیمه پردازی تا سقف ۳۵ سال با 
لحاظ تعدیلات تورمی» تغییر یابد. این جانب به دلیل اشــکالات اساســی حقوقی، اقتصادی و 
مدیریتی این لایحه، مخالفت جدی و صریح خود را با آن بیان کرده و لازم می دانم موارد زیر را 

گوشزد کنم:
۱. چرا برخی  در مواجهه با مســائل مختلف حکمرانی کشــور، ســرنا را از ســر گشــاد آن 
می نوازند؟ به جای آنکه صندوق های بازنشستگی را به سمت افزایش بهره وری، تولید درآمد و 

شکستن حلقه های بسته مدیریت های انحصاری، رانتی، پرهزینه و زیان ده سوق دهند، فشار را بر دوش میلیون ها 
بیمه پرداز بی پناهی می اندازند که ســال ها تکالیف قانونی خود را منظم و بی وقفه انجام داده اند. این، نه اصلاح 
ســاختار اســت و نه عدالت؛  انتقال بار ناکارآمدی مدیریتی از مدیران به مردمی اســت که نقشی در شکل گیری 
این بحران نداشــته اند. «من لــه الغُنم فعلیه الغُرم». اصــل ضرورت اصلاحات در صندوق های بازنشســتگی 
 انکارشدنی نیست؛ اما اصلاح واقعی، اصلاحی است که ریشه بحران را هدف بگیرد، نه آنکه ساده ترین راه، یعنی 
کاهش تعهدات نسبت به مردم  انتخاب شــود. بحران صندوق ها محصول ناکارآمدی ساختاری است، نه صرفا 
فرمول محاسبه مســتمری. اگر امروز صندوق های بازنشســتگی با بحران ناترازی روبه رو هستند، علت آن فقط 
نحوه محاســبه مستمری نیســت؛ بخش درخور توجهی از این وضعیت، حاصل سال ها سوءمدیریت، انتصابات 
غیرتخصصی، سرمایه گذاری های زیان ده، تحمیل تکالیف غیر بیمه ای، بازنشستگی های زودهنگام، عدم پرداخت 

بدهی های دولت و فقدان حکمرانی حرفه ای در اداره صندوق هاست.
۲. قانون گــذار نباید قواعد بازی را در میانه مســیر به زیان مردم تغییر دهد. مردم، ســال ها بر اســاس قانون 

موجــود و با اتکا بر قواعد حاکم بر نظام بیمه ای کشــور، حق بیمــه پرداخت کرده   و بر مبنای 
همان قانون، برای آینده شــغلی و معیشــتی خود برنامه ریزی کرده اند. هرچند قانون گذار در 
چارچوب مصالح عمومــی اختیار اصلاح نظامات بازنشســتگی را دارد، اما این اختیار مطلق 
نیست و باید با رعایت اصول اعتماد مشروع، پیش بینی پذیری، تناسب و امنیت حقوقی اعمال 
شود. تغییر ناگهانی فرمول محاسبه مستمری، آن هم نسبت به افرادی که بخش عمده سابقه 
بیمه ای خود را ذیل قانون ســابق ایجاد کرده اند، می تواند به تضعیف اعتماد عمومی نســبت 
به ثبات قوانین و تعهدات دولت منجر شــود. اصلاح نظام بازنشســتگی زمانی مشروع و قابل 
دفاع اســت که مردم احساس نکنند قواعد مالی و حقوقی در پایان مسیر، یک طرفه و به زیان 

آنان تغییر یافته است.
۳. مــاده ۷۷ قانــون تأمین اجتماعی بــا در نظر گرفتن واقعیت های اقتصادی کشــور، به ویــژه تورم مزمن و 
جهش های مکرر قیمت ها، مبنای محاسبه مستمری را میانگین دو سال آخر قرار داده است؛ مبنایی که به مراتب 
به عدالت بیمه ای نزدیک تر اســت. این قاعده از یک منطق روشــن پیروی می کند: فــرد در پایان دوران خدمت، 
معمولا به  دلیل وجود تورم مســتمر، ارتقای شــغلی، افزایش تجربه، تحصیلات و ســنوات کاری، در موقعیتی 
متفاوت از ابتدای استخدام قرار دارد و طبیعی است که حقوق او نیز متناسب با این روند رشد کرده باشد. مقایسه 
این وضعیت با برخی کشــورهای توسعه یافته نیز گمراه کننده است. در آن کشورها، خبری از تورم نهادینه ای که 

در اقتصاد ایران وجود دارد، نیســت و قواعد بازنشستگی نیز از ابتدا، شفاف و ثابت تعیین شده اند، نه 
آنکه در میانه راه و پس از دهه ها پرداخت حق بیمه، فرمول محاسبه به زیان بیمه پرداز تغییر کند. در 
اقتصادی که ارزش پول آن  ظرف چند ماه به شدت کاهش می یابد، صحبت کردن از میانگین ۳۵ ساله، 

بیشتر به طنزی تلخ شبیه است.
ادامـه در 
صفحه

۴

ادامـه در 
صفحه

۳

ادامـه در 
صفحه

۴

سازمان برنامه و بودجه، پیش از پیروزی انقلاب 
اسلامی و با هدف تدوین نقشه  راه برای پیشرفت 
کشور پایه گذاری شد. به گفته ابوالحسن ابتهاج، 
این نهاد چند ســال پیش از سال ۱۳۲۷ تأسیس 
شد و تا زمان وقوع انقلاب، دو برنامه هفت ساله 
و سه برنامه پنج ساله عمرانی را تدوین کرد. سه 
برنامه نخســت عمرانی با همکاری کارشناسان 
خارجــی (آمریکایی) اجرا شــد؛ هرچند اجرای 
نخستین برنامه هفت ساله، به دلیل تغییر دولت، 
نهضــت ملی شــدن صنعــت نفــت و کودتای
 ۲۸ مــرداد، با چالش مواجه شــد و به صورت 
ناقــص پیش رفــت. پــس از پیــروزی انقلاب 
اســلامی، این ســازمان در مقطعی بــا خروج یا 
کمبود کارشناسان مواجه شــد که البته این خلأ 
پس از مــدت کوتاهــی ترمیــم و فعالیت های 
ســازمان احیا شــد. این نهاد که در دوره هایی با 
ســاختار وزارتخانه و در دوره های دیگر به عنوان 
ســازمان فعالیت کرده، همواره متأثر از شــرایط 
سیاسی و اقتصادی کشور، فرازوفرودهای بسیاری 
را تجربه کرده اســت. یکی از نمونه های بارز این 
نوسانات، انحلال این سازمان و ادغام وظایف آن 
در اســتانداری ها در دولت های نهم و دهم بود. 
اگرچه هدف این نوشــتار نقــد آن اقدام یا حذف 
نهادهایی مانند شورای عالی پول و اعتبار و بررسی 
آســیب های متعاقب آن در همان دوره نیست، 
اما این پرســش اساسی همچنان پابرجاست که 
چرا ســازمان برنامه و بودجه سال هاست عمدتا 
درگیــر «بودجه ریزی» و «نظــارت بر اجرای آن» 
شــده و از مأموریت اصلی خــود، یعنی «تدوین 
برنامه های راهبردی»، فاصله گرفته است؟ چه 
چیزی مانع از ایفای این نقش درخور شده است؟ 
موضوع بیشتر معرفت شناسانه و عدم اعتقاد به 
برنامه است یا به تعارض منافع مربوط می شود؟ 

تجارب تاریخی جوامع مشابه نشان 
می دهد ســازمان برنامــه و بودجه 
باید محور اصلــی تهیه برنامه های 

راهبردی باشد.

یـادداشـت

سازمان برنامه 
یا سازمان بودجه؟

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     پارادوکس مسکن شهری/ صدیقه نژادقربان     نورافکن روی «رایگان سازی» حمل ونقل     موزه زنان ایران (ایراندخت) روایتی نو از نیمه پنهان جمعیت ایران

گزارش «شرق» از موج جدید تشکیل پرونده 
و صدور احکام انضباطی در دانشگاه ها

گفت وگو  با مهدی چیت سازها، نقاش

بحران، تاب آوری شهری و آینده حمل ونقل  در کلان شهرها

عملیات نظامی در اوکراین و تنش در خلیج فارس 
نگاه سرمایه گذاران و مشتریان بازار انرژی را به قاره آفریقا کشاند

از  اخراج  در شریف 
تا  تعلیق  در  بهشتی

شهر  روی  مرز  توقف

واژه «مردم» جدال بر سر 

متعارض شهراندیشیدن به جنبه های 

آفریقا برنده دو جنگ

۵

۶

۷

۳

۸

؟؟؟

۸

نگاه

یادداشتی از  مینا رادمنش

مادران؛  زنان ساکن 
سپیده دم

امیر ستاری

شوک مقتدی صدر
 به بغداد

۴

حمزه نوذری 
جامعه شناس و استاد دانشگاه

سـازمـان آگهـی هـای 
روزنـامه شـرق

۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
WWW. SHARGHDAILY.IR

حسین  امامی راد
 نماینده مجلس

مراد راهداری
دکترای اقتصاد و عضو هیئت  علمی دانشگاه

مذاکره در هوای 
خاکستری

«شرق» چشم انداز مبهم، تداوم تعلیق و وضعیت سیاست خارجی 
در میانه جنگ و تفاهم را بررسی می کند

  عبدالرحمن فتح الهی: فضای رســانه ای هفته گذشــته 
تصویری متفاوت از وضعیت مذاکرات ترسیم می کرد. از 
ابتدای هفته، مجموعه ای از گزارش ها و گمانه زنی ها در 
رسانه های آمریکایی و منطقه ای منتشر شد که همگی از 
نزدیک شدن تهران و واشینگتن به یک تفاهم اولیه سخن 
می گفتند؛ تفاهمی که حتی برخی منابع از موافقت طرفین 
با متن آن و انتظار برای امضای نهایی دونالد ترامپ خبر 
می دادند. در آن مقطع، روایــت غالب این بود که موانع 
اصلی برطرف شــده و فقط تصمیم نهایی رئیس جمهور 
آمریکا باقی مانده اســت. با این حــال، تحولات چند روز 
اخیر نشان می دهد مسیر توافق همچنان با پیچیدگی های 
جدی مواجه اســت. گزارش های منتشرشــده از ســوی 
نیویورک تایمز و اکســیوس حاکی از آن اســت که ترامپ 
نه تنها از تأیید متن موجود خودداری کرده، بلکه خواستار 
اصلاح بخش هایی از آن شــده و نسخه بازنگری شده را 

برای بررسی مجدد به تهران ارسال کرده است. این تحول 
بار دیگر این پرســش را در مرکز توجه قرار داده که آیا دو 
طرف واقعا در آســتانه دستیابی به یک تفاهم قرار دارند 
یا اختلافات اصلی همچنان پابرجاســت و آنچه تاکنون 
شــکل گرفته، صرفا تلاشی برای مدیریت موقت بحران و 

جلوگیری از بازگشت به فضای تقابل نظامی است؟
در حالی که در روزهای گذشــته فضای رسانه ای آمریکا 
از نزدیک شــدن به توافقی اولیه میان تهران و واشینگتن 
حکایت داشــت، گزارش های جدید رسانه های نزدیک به 
دولــت آمریکا تصویر پیچیده تــری از روند مذاکرات ارائه 
می کنند. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشــی مدعی شــد 
دونالد ترامپ شــرایط چارچوب بالقوه توافق پایان جنگ 
با ایران را ســخت تر و اصلاحات پیشنهادی خود را برای 

بررسی مجدد به تهران ارسال کرده است. 
تیتر یک را در صفحه  ۲  بخوانید 

پایان سه  ماه تعطیلی بهارستان

انید 
بخو

ه  ۴  
صفح

ا در 
ش ر

 گزار
رئیس مجلس خواستار پرهیز  از  اختلافات سیاسی و گریز  از   این

تله درگیری های فرسایشی شد

 صفحه ۲

فاتح  یک  فاتح استانبول  یک  استانبول 
دارد داردجدید  تخریب تخریب جدید 
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